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نکته تاریخی 

ژن خونخواری در پسران صدام
عُدَی و قُصَی صدام، طی 24 سال دوران دیکتاتوری پدرشان، به چه جنایت های عجیب و غریبی دست زدند؟

سالارالدوله؛ فرمانروای 
خودخوانده ناکام!

ابــــوالــــفــــتــــح مــــیــــرزا 
ــه، پسر دوم  ــدول ــالارال س
بــرادر  و  مظفرالدین شاه 
محمدعلی شاه  کــوچــک 
ــال 1260  بــود. او در س
خــورشــیــدی در تبریز به 
دنیا آمد و از همان ابتدای 
ــرادرش،  ــ ــار، مــانــنــد بـ ــ ک
ــه مـــشـــروطـــیـــت روی  ــ ب
خوش نشان نداد. پس از فتح تهران در تیرماه 
سال 1288 و فرار محمدعلی شاه به سفارت 
روسیه تزاری، سالارالدوله در کردستان دست 
به شــورش زد و سنندج را اشغال کــرد و حتی 
در نامه ای تند و تیز به مجلس شــورای ملی، از 
آن ها خواست تا با شاه مخلوع که به سفارتخانه 
اجنبی گریخته بود، همکاری کنند! بااین حال، 
گردنکشی سالارالدوله مدت زیادی طول نکشید 
و با رسیدن نیروهای مشروطه خواه، او به عثمانی 
گریخت و بعداً، در وین با برادرش دیدار کرد تا 
در مسیر بازگشت وی به ایــران و ساقط کردن 
مشروطیت همکاری کند. به این ترتیب، همزمان 
با ورود محمدعلی شاه به ترکمن صحرا، او نیز 
قشونی از ایل کلهر، جاف، سنجابی و... تدارک 
دید و موفق شد کرمانشاه و همدان را بگیرد 
و به سوی تهران حرکت کند. سالارالدوله در 
ــزار سرباز  30 ه نبرد مشهور ملایر که در آن 
ــت، توانست بر قشون حکومت  زیــر پرچم داش
مرکزی به فرماندهی امیرمفخم بختیاری غلبه 
کند و سرمست از این پیروزی، راه پایتخت را 
پیش گرفت. ظاهراً همین غــرور بی جا کار او 
را ساخت؛ چــرا که امیرمفخم با درس گرفتن 
از شکست پیشین، در نزدیکی ســاوه بر قوای 
سالارالدوله تاخت و آن ها را تارومار کرد. همزمان 
محمدعلی شاه هم نتوانست در مسیر گرگان 
به تهران کاری از پیش ببرد و دوبــاره به روسیه 
گریخت. اما سالارالدوله ول  کــن ماجرا نبود. 
روز دوم مهرماه سال 1290، یعنی حدود 99 
سال قبل، او رسماً تصمیم گرفت که خودش 
را شاه اعلام کند. اما نتوانست در برابر قوای 
مشروطه خواه کاری از پیش ببرد و به عثمانی 
گریخت. دولت ایران برای زنده یا مرده او 25 
هــزار تومان جایزه تعیین کــرد. چندسال بعد 
ــران را درهم وبرهم  ــاع ای سالارالدوله که اوض
می دید، دوبــاره هوای شاهی به سرش زد و به 
ــران آمــد، امــا ایــن بــار بدتر از دفعه های قبل  ای
مغلوب شد. جالب این جاست که چندسال بعد 
از این اتفاق، با وساطت روسیه، مشروطه خواهان 
حکومت گیلان را به او سپردند؛ اما سالارالدوله 
دوباره شورش کرد و این بار، به عثمانی گریخت 
ــا به مصر رفــت و تا آخــر عمر در بندر  و از آن ج
اسکندریه ماند. سالارالدوله در سال 1338 
خورشیدی در مصر درگذشت و همان جا مدفون 
شد؛ او به آرزویــش، یعنی به دســت آوردن تخت 

سلطنت نرسید. 

 مسافرت های هوایی
 168 ساله شد

168 سال پیش در چنین 
سپتامبر   23 روزی، 
سال 1852 میلادی)2 
هنری   ،)1231 مهرماه 
بــالــون  نخستین  گــیــفــاد 
حمل مسافر را در پاریس 
بـــه کـــار انـــداخـــت. پیش 
به  وسیله  ایــن  از  آن،  از 
ــورت مــحــدود و صرفاً  صـ
بــرای کارهای علمی یا فعالیت های انفرادی 
استفاده می شد، اما گیفاد توانست به پرواز جنبه 
تجاری بدهد؛ وی با ساخت بالون مسافربری 
مجهز به موتور بخار، مسافرت های هوایی را 
پایه گذاری کرد. نخستین پرواز بالون گیفاد، روز 
23 سپتامبر 1852 از پاریس به مقصد آپیه در 
فرانسه صورت گرفت؛ پروازی موفقیت آمیز که در 
بالونی پرشده با گاز هیدروژن انجام شد. او روی 
بالون یک موتور با قدرت چهار اسب بخار، نصب 
کرده بود که اجازه می داد مسیر حرکت بالون 
را اصــلاح کند و کار هدایت آن را به دست باد 
نسپارد. به این ترتیب وی مسیر 27 کیلومتری 
پاریس- آپیه را با وجود باد شدید طی کرد و نشان 
داد که می توان از وسیله جدید، در فعالیت های 
تجاری بهره برد. با وجود این، خطر انفجار گاز 
هــیــدروژن باعث می شد که مــردم در انتخاب 
وسیله مسافرت یا حمل کالا احتیاط کنند و قطار 
و گاری را بر بالون ترجیح دهند. هنری گیفاد 
در سال 1863 به دلیل این اقدام خود، نشان 
لژیون دنور گرفت. وی در 14 آوریل 1882)25 
فروردین 1261(، در یک سانحه هوایی کشته 

شد؛ گیفاد هنگام مرگ 57 ساله بود. 

جواد نوائیان رودسری – برخی صفحات تاریخ 
را، حتی مورخانی که به شنیدن جنایت های 
جانیان تاریخ عادت کرده اند هم، نمی توانند 
بخوانند. برخی از شخصیت های تاریخی، آن قدر 
وحشی و خبیث هستند که رفتارهایشان در 
حجم ذهنی مریض  احوال ترین بیماران روانی 
قرار نمی گیرد؛ واقعاً هیچ واژه ای نمی تواند 
معنای واقعی کنش ها و جنایت های آن هــا را 
برای مخاطب تشریح کند. صدام و فرزندانش، 
دقیقاً از همین قماش هستند؛ شبه آدم هایی 
که داستان جنایت هایشان را نمی  شود خواند؛ 
موجودات پلیدی که جهان را با وجود متعفن 
خود، به گند کشیدند و کارنامه سیاه زندگی 
سراسر نکبت آن ها، تاریخ را در مقابل آیندگان 
شرمنده می کند. آن چه در این نوشتار، به اختصار 
بررسی می شود، برگ هایی از جنایات هولناک 
قصی و عُدی، پسران صدام است. هنگامی که 
مشغول خواندن متن می شوید، گاهی تصور 
می کنید که در تالارهای قصر کُنت دراکــولا 
هستید و زمانی این احساس را دارید که »طلسم 
باسکرویل«، وحشتی که آرتور کانن دایل در یکی 
از داستان های شرلوک هلمز به تصویر کشیده 
بود، عینیت پیدا کرده است؛ اما این ها نه داستان 
هستند و نه توهم؛ واقعیت هایی است هولناک که 

در اوراق تاریخ ماندگار شده  است.

عُدَی صدام؛ جانی بی کلّه!	 
عدی صدام، فرزند اول دیکتاتور عراق، در سال 
1965 به دنیا آمد؛ زمانی که پدرش با خونریزی 
و وحشی گری، زمام امور عراق را به دست گرفت، 
عدی فقط 14 سال داشت؛ اما راه و رسم آدمکشی 
و جنایت را به تمامی از پدرش آموخته بود. قیافه 
او بیش از برادر کوچک تر، یعنی قصی، به صدام 
شباهت داشــت و بسیاری اعتقاد داشتند که 
هرزگی و لاابالی گری را هم از پدر ارث برده بود. 
عدی خیلی زود دست به کار شد؛ فقط 15 سال 
داشت که اولین آدمکشی خودش را انجام داد؛ او 
از همان سنین، اهل می خوارگی و بدمستی بود و 
نخستین خون را هم در همین حالت ریخت. صدام 
در ابتدای کار از اطوار پسرش لذت می برد و معتقد 
بود مرد باید این گونه باشد! اما وقتی در اکتبر سال 
1988، در یک مجلس رسمی، »کامل حنا ججو«، 
محافظ مسیحی صدام را هدف گلوله های پیاپی 
قرار داد و به قتل رساند و کُفر صدام را درآورد، 
دیکتاتور عراق فهمید که جانی بودن تنها، برای 
خوب بودن پسرش کفایت نمی کند، وقتی عقلی 
در کله نـــدارد! به همین دلیل، دیگر مشاغل 
حساس را به عُدی واگــذار نکرد و با وجودی که 
او پسر بزرگ تر بود، ترجیح داد قصی را که هم 

زیرک تر و هم بی رحم تر بود، جانشین خود کند. 
علا بشیر، پزشک خانوادگی صدام که با روحیات 
عدی از نزدیک آشنا بود، او را مبتلا به بیماری 
حاد روانی می داند؛ بشیر معتقد است که بیماری 
عدی به ویژه بعد از ترور او در اواخر دهه 1980 
بیشتر شد. او به شکار زنان و دختران بخت برگشته 
می پرداخت و پس از آزار شدید جسمی و تعرض به 
آن ها، با فجیع ترین شکل ممکن، به زندگی شان 
خاتمه مــی داد. یکی از این زنان، همسر یکی از 
ژنرال های عراقی بود که عدی او را متهم به خیانت 
کرد و پس از قتل همسرش، وی را به زندان انداخت 
و به حبس ابد محکوم کرد. عدی وسایل شکنجه 
ویژه خودش را اختراع کرده بود؛ یحیی عادل، بدل 
عدی، درباره اتاق های شکنجه مخصوص عدی 
که در ویلای دورافتاده ای تدارک دیده شده بود، 
می گوید: او یک قاب آهنی ساخته بود که افراد را 
درون آن ها قرار می داد؛ این قاب پیچ هایی داشت 
که به تدریج سفت می شد و به گوشت بدن فرد 
فرو می رفت. بارها شاهد بودم که وقتی آن بدبخت 
فریاد می کشید، عدی قهقهه می زد و می گفت 
بیشتر پیچ ها را سفت کنند. او به موادمخدر هم 
معتاد بــود. صرف نظر از رفتارهایی که یحیی 
عــادل گــزارش داده اســت، نوع برخورد عدی با 
ورزشکاران عراقی نیز، عجیب و غریب بود؛ او که 
توسط صدام، به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک 
عراق منصوب شده بود، خانواده های ورزشکاران 
را گروگان می گرفت و تهدید می کرد اگر مدال 
نیاورند، به زنان تجاوز می کند و مردان را زنده زنده 
می سوزاند! فوتبالیست های قدیمی عراق، هنوز 
هم طعم دردناک شلاق های عدی را به یاد دارند؛ 
او آن ها را »سگ« و »میمون« خطاب می کرد و برای 
تنبیه در چاه فاضلابشان می انداخت. وقتی در 
سال 2000، در مسابقات مقدماتی جام جهانی، 

تیم فوتبال عراق با نتیجه چهار بر یک، مغلوب لبنان 
شد، عدی دستور داد »هاشم حسن« دروازه بان 
تیم و »قحطان شاطر« فوتبالیست دیگر عراقی 
را که به عقیده او در این باخت نقش داشتند، به 
مدت سه روز و در فاصله های زمانی کم، شلاق 
بزنند. بقیه فوتبالیست ها هم، از کتک های عدی 
در امان نماندند و تعدادی نیز، سر از چاه توالت 
درآوردند. عُدی حتی در خانواده نیز، به هرزگی 
و لاابالی گری می پرداخت. برخی فرار حسین 
کامل، داماد صدام را به اردن، ناشی از تهدید عدی 
می دانند؛ او مست و لایعقل وارد مهمانی حسین 
کامل شده و به سمت او تیراندازی کــرده بود. 
عُدی در بمباران پناهگاهش در موصل، به تاریخ 
22 ژوئیه سال 2003، در 38 سالگی کشته شد.

قُصَی صدام؛ جانی زیرک!	 
قصی صدام در سال 1966 به دنیا آمد؛ یک سال 
بعد از تولد عدی. قصی برخلاف برادرش، اهل 
هیاهو نبود؛ کمتر هرزگی می کرد و بیشتر دوست 
داشت مثل پدرش در فضای سیاهی که ناشی از 
سیاست های وحشی گرانه حزب بعث بود، تقلا 
کند و در سایه باقی بماند. قصی از همان ابتدا به 
صدام نشان داد که هر اندازه که پدر دوست دارد، 
بی رحم است و در همان حال، آرام و محتاط. صدام 
به او اعتماد کامل داشت؛ آن قدر که در روزهای 
پایانی، قصی یکی از دو نفری بود که می دانست 
صدام دقیقاً کجا مخفی شده است. قصی پس 
از فرار پدرش از بغداد، حاکم این شهر بود. اما 
اگر فکر می کنید این ویژگی ها باعث می شود تا 
در سیاهه جنایات او، کمتر از عدی قتل و تجاوز 
قصی  اشتباه اید!  در  سخت  ببینیم،  کشتار  و 
بر خلاف برادرش، همیشه به جنایت در مقیاس 
وسیع فکر می کرد. او همان جنایتکاری است 

که به دلیل دشمنی با شیعیان، دستور قتل عام 
آن ها را صادر کرد و فرمان داد نیزارهای جنوب 
را آتش بزنند. فیلم های وحشتناکی که با عنوان 
جنایت های صدام، پس از مرگ وی منتشر شد، 
عموماً عملیات هایی بود که زیرنظر شخص قصی 
انجام می گرفت. یکی از مشاوران او، بعدها فاش 
کــرد که قصی، زیــاد حــرف نمی زد، امــا دوست 
ــراد را در آتــش ببیند؛ آن  داشــت زغــال شــدن اف
هم در حالی که زنــده  زنــده می سوزند! صدام 
می خواست قصی را برای جانشینی خود معرفی 
کند؛ معتقد بود با شخصیت نامتعادل او و روحیه 
توام با خونخواری اش، می توان سال ها عراق را 
در آتش پرلهیب دیکتاتوری حزب بعث و خاندان 
صدام نگه داشت. قصی از شکنجه کردن زندانیان 
لذت می برد؛ اما بیشتر دوست داشت خودش این 
کار را انجام دهد. برخی گزارش ها از نقش او در 
شکنجه و شهادت برخی اسرای ایرانی حکایت 
دارد. قصی چه در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران 
و چه در زمان سرکوب قیام مردم کُرد عراق، علاقه 
فراوانی به زدن تیرِ خلاص داشت؛ او عاشق کشتار 
در حجم بالا بود؛ به خصوص اگر این کشتار، به 
ــودش انجام می شد. قصی برخلاف  دســت خ
پدرش که علاقه فراوانی به فیلم »پدرخوانده« 
داشت و خود را »دون کارلئونه« تصور می کرد و 
مثلًا می خواست ادای رؤسای مافیا را دربیاورد، 
اصلا اهل تعارف نبود؛ در واقع این قصی بود که 
با تحریک برادرش عدی، جنجال مهمانی منزل 
کامل حسین، شوهرخواهر خودش را به پاکرد 
و او را واداشت از عراق بگریزد تا بعد، نقشه قتل 
وحشیانه وی را بکشد؛ طرحی که صدام هم از 
آن حمایت کرد و نشان داد چندان هم در نقش 
پدرخوانده فرو نرفته است! قصی هم در بمباران 

22  ژوئیه 2003 موصل کشته شد.

یادگاری 2120 ساله اشکانی در بیابان های ایذه

ــدرت،  ساسانیان پــس از رســیــدن بــه ق
بسیاری از نشانه های فرمانروایان اشکانی 
را از بین بردند؛ برخی از مورخان معتقدند 
که یکی از دلایل محدودبودن آثار باستانی 
مربوط به دوره اشکانی، با وجود دوام بیش 
از 500ساله آن دودمــان، همین است. 
معدود یادگاری های فرمانروایان پارتی 
که حکومتشان ویژگی های خاص فراوانی 
مانند استفاده از نوعی حکومت مبتنی 
ــت، در مناطق دورافــتــاده  ــورا داش بر ش
ایران باقی مانده که به جز معبد آناهیتا 
در کنگاور، نقش برجسته »خونگ اژدر« 
از بهترین و مشهورترین آن هاست. این 
نقش برجسته در 15 کیلومتری ایذه، 
نزدیک روستایی به همین نام قرار دارد؛ 
بر تخته سنگی بزرگ که در طرف دیگر 
آن، نقش برجسته ای از دوران عیلامی 
به یادگار مانده است؛ البته سنگ نگاره 
از  چیزی  و  ــده  ش محو  تقریباً  عیلامی 
آن باقی نمانده اســت. یادگار اشکانی 

ــرداد دوم  ــه ــراً م ــاه »خــونــگ اژدر«، ظ
اشکانی، نُهُمین فرمانروای این دودمان 
را که بین سال های 124 تا 87 پیش از 
میلاد حکمرانی کرد، سوار بر اسبی نشان 
می دهد؛ پشت سر او فردی دیده می شود 
که احتمالًا یکی از حکام محلی است. در 
سمت دیگر کتیبه تصویر سه نفر دیگر به 
صورت ایستاده  دیده می شود که اولی 
یک کاهن است و چیزی شبیه میوه کاج 
در دست دارد. دو نفر دیگر که دستان 
خود را به حالت گره خورده در برابر کمر 
گرفته اند، احتمالًا نگهبان هستند. گمان 
ــردی که در وســط این  ــی رود تصویر م م
نگاره دیده می شود، با مجسمه برنزی مرد 
شمی که در موزه ایران باستان نگهداری 
می شود، بی ارتباط نباشد و به گفته برخی 
کارشناسان، این تصویر همان مجسمه 
ــت مــوزه ایـــران باستان اســت.  یــک دس
احتمالًا این فرد، از مقام بالایی در آن دوره 

برخوردار بوده است. 

چهارشنبه، 22 ربیع الثانی 1306 * - صبح سوار 
شدیم رفتیم چشمه علی بــرای شکار. عزیزالسلطان 
هم بــود. میرشکار را فرستادیم ببیند شکار هست یا 
نه؟ آمد و گفت شکار هست. راندیم به سمت تپه ها. 
عزیزالسلطان قــوش قــزل )قــوش طلایی( خــودش را 

آورده است. می خواهد بیندازد برای شکار. آورد قوش را 
بست کنار آفتابگردان)سایه بان(. اسب ها را آوردند بستند 
کنار قوش. آن ها هم ترسیدند و پدرسوخته ها بنا کردند به 
لگد زدن. قوش افتاد وسط این ها. آن قدر به او لگد زدند 
که مُرد. اوقات ما و عزیزالسلطان هر دو تلخ شد. اصلًا دیگر 

حوصله نداشتیم برویم شکار؛ اما گفتیم شاید شکاری 
چیزی بزنیم. عزیزالسلطان هم کلافه بود. 

گفتیم بیاید که برویم. رفتیم اما از بس 
اوقاتمان تلخ بود، شکار پیدا نکردیم.
*6 دی 1267  

اسبِ لگدزن، قوش مرده و اوقات تلخ ما!

مکان های تاریخی

 گزارش تولید نان سنگک
 یک قرن قبل!

ویــلــیــامــز جکسن یــکــی از 
پژوهشگرانی  مشهورترین 
اســـــت کــــه روی خــــط و 
زبان های باستانی ایران کار 
کرده است؛ اما شهرت او فقط 
به این دلیل نیست که دستور 
ــرای خط اوستایی  زبانی ب

نوشت؛ بلکه سفرنامه او به ایران که گزارش مفصلی 
را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی حدود یک قرن 
قبل کشور ما ارائه می کند، دلیل دیگر شهرت این 
خاورشناس معروف است. او در بخشی از سفرنامه 
خود به تشریح شرایط بازار ایران می پردازد و سیمای 
مرکز تبادلات تجاری یک شهر ایرانی را در یک قرن 
قبل، این چنین تصویر می کند و درباره نان سنگک 
می نویسد: »در این جا بساطی پر از خربوزه)خربزه( 
که حتی ممکن است برای فروش در زمستان ذخیره 
شده باشد، دیده می شود و در آن جا دکان فلان زرگر 
ارمنی که با دست سرگرم ملیله دوزی ظریف است. در 
این سوی کلاهدوزی را می بینید که سرگرم ساخت و 
پرداخت کلاه پوست )پوست بره( یا فینه ایرانی است و 
در آن سوی، نانوایی را مشاهده می کنید که ورقه های 
بزرگ خمیر را به دیواره تنور گلی می چسباند. این 
تنور چیزی نیست جز گودالی که در آن سنگریزه 
پاشیده اند و این ریگ ها، حرارت را جذب می کند و 
این نان های بزرگ را می پزد، اما قیافه مجدری به نان 
می دهد و از این جاست که این نان ها غالباً طعم شن 
و ریگ دارد. اکنون به خوبی می توان دانست که چرا 

این نان ها »نان سنگک« خوانده می شود.«

»سِجِلّ ایرانی« 92 ساله است

ــرای تعیین  ــاجـ ــی فــکــر مــی کــنــنــد کـــه مـ ــرخ ب
نام خانوادگی و صدور شناسنامه، در دوره پهلوی 
اتفاق افتاد و از این دوره به بعد بود که مردم ایران، 
به استفاده از نام خانوادگی روآوردنــد؛ در حالی 
که چنین نیست. سال 1297 خورشیدی، هفت 
سال قبل از اضمحلال قاجاریه، هیئت وزیران طی 
مصوبه ای، به تشکیل اداره »سجل احوال« رأی 
داد و از آن پس ایرانیان می توانستند با مراجعه 
به این اداره، برای خود نام خانوادگی انتخاب 
کنند. از واژه »سِجِل« تا پیش از کاربرد به عنوان 
شناسنامه، به معنای عهدنامه یا »دفتری که قاضی 
صورت دعاوی و اسناد و احکام را در آن می نویسد« 
استفاده می شد؛ اما پس از تشکیل اداره »سجل 
احوال« به تدریج مفهوم پیشین را از دست داد و در 
معنای جدید کاربرد پیداکرد. به این ترتیب، رسم 
قدیمی نوشتن تاریخ ولادت و وفات پشت جلد 
قرآن، که تا قبل از صدور شناسنامه رایج بود، به 

تدریج منسوخ شد.

 عُدَی صدام قُصَی صدام

اندر احوالات قبله عالم 


